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گون در عرصه فرهنگی همواره یکی  تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب های گونا
از اقدامـــات تاثیرگـــذار بر جلب توجه فعالان و مخاطبان حوزه کتاب به 
یک اثر بوده است. این موضوع علاوه بر بازتاب دغدغه ایشان در ترویج 
فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، ایجاد ارتباط مستقیم با نویسندگان و نسل 
جـــوان، نکوداشـــت ارزش های ملی و انقلابـــی، تقدیر از آثار فاخر کمتر 
موردتوجـــه قـــرار گرفتـــه و... راهبردهایـــی را به بازیگـــران عرصه فرهنگ و 
کتاب در پرداخت بیشتر یا ترویج یک موضوع مغفول مانده ارائه می دهد. 
علاوه بـــر این، اثر مســـتقیم تقریظ ها بر میـــزان فروش کتاب ها و همچنین 
فرصت بهره برداری ناشران از این اتفاق نیز از دیگر آثار مثبت آن است. 
فرآیندی که گرچه از دهه 70 توسط ایشان انجام شده، در سال های اخیر 
به واسطه نقش آفرینی رسانه ها بازتاب قابل توجهی پیدا کرده است. یکی 
از حوزه هـــای موردتوجـــه رهبر انقلاب که در میان کتب تقریظی نســـبت 
قابل توجهـــی از لحاظ فراوانی داراســـت، کتب »دفاع مقدس« اســـت. 
، دلتنگ نباش، ساجی، رسول مولتان، تاکسی سرویسی برای  مربع های قرمز
، سرباز کوچک امام و نمونه هایی از این دست  فاو، یادت باشه، علمدار
بخش کوچکی از فهرســـت کتاب های تقریظ شـــده توسط رهبر انقلاب 
در این حوزه اســـت. امســـال نیز با شـــروع هفته دفاع مقدس نام 6 کتاب 
رسانه ای شد و قرار است در آبان ماه از این تقریظ  ها رونمایی شود. یکی 
از نکات جالب توجه در بررسی این آثار غلبه  حضور نویسندگان زن است 
که در ســـال های اخیر نقش آفرینـــی قابل توجهی در نگارش کتاب های 
حوزه دفاع مقدس داشـــته اند. به این بهانه به روایت های نویســـندگان و 

موضوعات پرداخته شده در این کتاب ها پرداختیم.

   مقنی شهید
کتاب »معبد زیرزمینی« به قلم معصومه میرعبداللهی که از ســـوی انتشـــارات 
جمکران به چاپ رسیده، داستان زندگی شهید غلامحسین رعیت رکن آبادی 
است. روستایی مقنی ای که با ابتکار و تبحر خود در حفر کانال در عملیات های 
یخ نام آوران دفاع مقدس  گون به ویژه عملیات »فتح المبین« نام خود را در تار گونا
یستی که از خانه ای 37 متری در قم مسیر  ماندگار کرد. روستایی نخبه و ساده ز
آسمان را پیدا کرد و روایت همراه شدن او با یک پسر نوجوان را میرعبداللهی 
در کتاب معبد زیرزمینی انجام داده اســـت. الیاس شـــخصیت اصلی کتاب 
پســـری اســـت که همراه شهید رعیت راهی حفر کانال می شود و این همراهی 

شخصیت وی را شکل می دهد.

   معلم شهید
ســـمیرا اکبری نویســـنده اثر با انجام چندین مصاحبه با همســـر شـــهید علی 
کسایی، داستان زندگی مربی و مسئول عقیدتی سیاسی مرکز پیاده ارتش شیراز 
را در کتاب »آخرین فرصت« روایت می کند. این رمان به دلیل زاویه نگاه همسر 
شهید کسایی به این شخصیت، درون مایه های عاطفی و انسانی قابل توجهی 
دارد و از رهگذر یک زندگی عاشقانه با یک ارتشی مکتبی به حوادث سیاسی 
پیش و پس از انقلاب نگاه می کند و به  دلیل زبان روان و شـــیوا و ســـاده ای که 
نویسنده به کاربرده می تواند طیف وسیعی از مخاطبان را درگیر کند. پرداخت 
کم و مغفول ماندن روایت زندگی شهدای کمتر شناخته شده ارتش در عرصه 
کتب دفاع مقدس، این کتاب را از این حیث نیز در جایگاه ویژه ای قرار می دهد.

   لوتی شهید
شـــهید مجیـــد قربانخانـــی از شـــهدای مدافع حرم که به دلیل ســـبک زندگی 

متفـــاوت خـــود از روایت هـــای غالب زندگی شـــهدا، شناخته شـــده و به »حر 
مدافعـــان حـــرم« معروف اســـت، این بار بـــه قلم کبری خدابخشـــی دهقی در 
کتاب »مجید بربری« روایت می شـــود. نویســـنده در این کتاب اشـــاره می کند 
خواهـــر شـــهید برای بیان خاطـــرات او در مصاحبه  این کتـــاب مردد بوده که 
ی می کند. روایت دلچســـب  توصیه  برادرش در خواب او را مصمم به همکار
پسری از جنوب شهر که قهوه خانه اش پاتوق لات های محله بود اما یک شبه 
یه را  ره صدســـاله را طی می کند و پس از بازگشـــت از ســـفر عتبات، راه ســـور
پیش  می گیرد. این کتاب در 152 صفحه به رشـــته تحریر درآمده و انتشـــارات 

دارخوین آن را منتشر کرده است.

   فرمانده شهید
چهارمین کتاب از فهرســـت کتاب های تقریظ شـــده توســـط رهبر انقلاب نیز 
به خاطرات همســـران شـــهدا اختصـــاص دارد. »پاییز آمـــد« روایت خاطرات 
فخرالســـادات موسوی، همسر سردار شـــهید احمد یوسفی است؛ کتابی که 
جلد آن برخلاف عادات معهود، تصویری از همسر شهید در جوانی را نشان 
می دهد. در توضیحات اینکه توســـط ســـوره مهر انتشـــار یافته، اشـــاره  شـــده 
که گلســـتان جعفریان، نویســـنده کتاب تلاش کرده زندگی یک زوج را به دور 
از کلیشـــه ها و با همه  فرازونشـــیب هایش روایت کند و از تکرار داســـتان های 
ی شهدا به عنوان موجوداتی دست نیافتنی و فرازمینی  موجود در تصویرســـاز
پرهیز کرده است. این کتاب به روایت آشنایی شهید یوسفی و فخرالسادات 
موســـوی و شـــکل گیری عشقی می پردازد که به زندگی شیرین و پرفرازونشیبی 
منجر می شـــود. شـــهید احمد یوسفی شهید شاخص استان زنجان در سال 
ی بانه بود که در مهر  1403 و فرمانـــده واحـــد مهندســـی رزمی در ارتفاعـــات لار

سال 65 در همان منطقه به شهادت رسید.

   مهندس شهید
کـه بـه قلـم محمدرسـول ملامحسـنی  »هواتـو دارم« عنـوان کتابـی اسـت 
12 فصـل بـه روایـت زندگـی شـهید مدافـع حـرم مهنـدس مرتضـی  در 
عبداللهـی می پـردازد؛ عبداللهـی در ایـن اثـر بـازه 10  سـاله ای از زندگـی 
شهید را انتخاب کرده و مخاطب را با چگونگی شکل گیری شخصیت 
فـردی، اجتماعـی و سیاسـی او تـا زمانـی کـه تصمیـم بـه حضـور در جبهـه  
نبـرد علیـه داعـش می گیـرد، همـراه می کنـد. جـوان مهندسـی کـه بـا وجـود 
یاد از مسیر  امکان انتخاب مسیرهای دیگری از زندگی به واسطه  علاقه ز
ی قـدس می پیونـدد  آشـنایی پـدرش بـا سـردار شـهید سـلیمانی، بـه نیـرو
یه  ی داعـش در دیرالـزور سـور کسـاز و درنهایـت یـک روز پیـش از اعـلام پا

بـه شـهادت می رسـد.

   دانشجوی شهید
جوان ترین شهید مدافع حرم ایرانی، سیدمصطفی موسوی، شخصیت اصلی 
ک باز است. مصطفای جوان که  « به قلم سمانه خا کتاب »بیست سال و سه روز
قید تحصیل در رشته مکانیک را می زند و در جواب پدرش که از او می خواهد 
بماند و درســـش را ادامه دهد، می گوید: »شـــاید جنگ حالاحالاها تموم نشـــه، 
اما ممکنه من عوض بشم. هیچ تضمینی نیست که پنج سال دیگه، دوسال 

دیگه که درس من تموم شد، اون موقع هم همین آدم باشم.«
ایـــن کتـــاب کـــه جلـــد دوازدهـــم از مجموعه مدافعـــان حرم و بـــه قلم همان 
نویســـنده اســـت توســـط انتشـــارات روایت فتح به چاپ رســـیده و به دلیل 
روایـــت زندگـــی یک شـــهید دهه هفتادی بـــا مختصات زندگـــی جوان های 
این دوره، تصویر ملموس تری از غیرقابل دســـترس نبودن شـــخصیت شهدا 

به مخاطب ارائه می دهد.

کافـــی اســـت عنـــوان »فرهنـــگ کارت« را جســـت وجو کنید، آن وقـــت متوجه 
می شـــوید که در ســـال های متعدد درمورد این موضوع صحبت شده و توسط 
دولت های مختلف مباحثی مطرح شده است. در بین برنامه های سیدعباس 
صالحی، هم این عنوان به چشـــم می خورد. فرهنگ کارت، عنوانی ا ســـت که 
در کنار عناوینی چون عدالت فرهنگی و عمومی سازی دسترسی مردم آمده 
است. وقتی 27 آذر 89، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت اجرایی شدن 
قانون هدفمندی یارانه ها را اعلام کرد یک پدر خانواده با دو فرزند می توانست 
بـــا همـــان 45 هـــزار و پانصد تومان یارانه برای هـــر فرزندش نزدیک به 13 عنوان 
کتاب با موضوع کودک و نوجوان بخرد. نزدیک به 14 سال از آن دستور می گذرد. 
بـــا احتســـاب یارانه 400 هـــزار تومانی ای که دولت برای دهک های یک تا ســـه 
اختصاص داده است، همان پدر خانواده تنها می تواند یک یا دو عنوان کتاب 
گر پس از خرید مایحتاج  آن هم با صفحات بسیار کم را خریداری کند. البته ا
اولیـــه زندگـــی چیزی از آن یارانه بـــرای فرهنگ بماند. این کاهش قدرت خرید 
کار را به جایی رسانده که در خیابان انقلاب تهران، بخش مهمی از مردم تنها 
گر ویترین کتاب فروشی ها و پوستر فیلم های روی پرده شده اند. صدای  تماشا
گر آنقدری بلند بوده که به بهارستان و صفحات برنامه های  این نگاه های تماشا
ســـیدعباس صالحی برای تصدی وزارت ارشـــاد رســـیده است. او در صفحه 
پنجم برنامه 17 صفحه ای خود به سراغ همین موضوع می رود و راهکاری آشنا 

را مطـــرح می کنـــد. در بند 3-1 کلان برنامه های صالحی چنین راهبردی آمده 
است: »عمومی سازی دسترسی مردمی به محصولات و فرصت های فرهنگی 

در تمام نقاط کشور )با استفاده از فرهنگ کارت(«. 

   فرهنگ کارت؛ پرانتزی پردردسر
 فرهنگ کارت نام جدیدی برای توسعه عدالت فرهنگی نیست و پیش از این 
هم اســـماعیلی، وزیر ارشـــاد دولت ســـیزدهم چنین مفهومی را با عنوان یارانه 
فرهنگی به سمع و نظر مردم رساند اما اسماعیلی در برنامه خود، یارانه فرهنگی 
را ذیل حوزه کتاب معرفی کرد، در صفحه پنجاه ونهم برنامه اسماعیلی این نکته 
اینچنین مطرح شده بود: »اختصاص یارانه فرهنگی به سبد مصرفی خانوار در 
راستای افزایش خرید و مصرف کتاب توسط خانواده ها.« از برنامه اسماعیلی 
چنیـــن بـــه نظر می آمد که او می خواهد یارانه فرهنگی را در قالب گســـترده تری 
نســـبت به بن کتاب در نمایشـــگاه کتاب تهران اختصاص بدهد. مضاف بر 
اینها اسماعیلی در این موضع متوقف نشد و در هفتم اردیبهشت ماه سال 1401 
از تخصیص یارانه در حوزه سینما صحبت کرد: »دولت مایل است یارانه ای 
برای خرید بلیت سینما در نظر گرفته شود. در این مسیر در حال رایزنی هستیم 
و خبرهای خوبی در راه اســـت.« اما در پایان عملکرد سه ســـاله اســـماعیلی، او 
نه تنها نتوانســـت از بن کتاب با شـــیوه سابق فراتر برود بلکه در اجرای تعهدات 
آیین نامه »نحوه پرداخت یارانه در حوزه نشر و مطبوعات« هم چندان توفیقی 
کســـب نکرد و نتوانســـت مشـــمولان یارانه کتاب را گسترش دهد. براساس این 

آیین نامه، دانش آموزان به ویژه در مقطع دبیرستان، دانشجویان در تمام مقاطع، 
طلاب علوم دینی و اساتید اهل  قلم و فرهیختگان برجسته کشور باید از این 
یارانه بهره مند شوند، یارانه ای که در طی سال های اخیر نه تنها به دانش آموزان 
اختصـــاص پیـــدا نکرده بلکه مبلغ پرداختی 280 هزار تومان هم نمی توانســـت 

پوشش دهنده نیاز های مشمولان باشد. 

   ثبت نام هایی که انجام شد، کارت هایی که نیامد
البته نزدیک ترین تجربه به فرهنگ کارت و یارانه فرهنگی - به شکل گسترده تر 
از بن کتاب - برای دولت ســـیزدهم نیســـت. بیســـت ونهمین جشنواره کتاب 
تهران در اردیبهشت سال 95، رئیس مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد، 
فرهنگ کارت 47 هزارتومانی را در شرایطی معرفی کرد که آن زمان یارانه نقدی 
کز  هنوز 45 هزار و 500 تومان بود. رقمی که موسویان آن را قابل استفاده برای مرا
فرهنگی، هنری، سینماها و مراکز آموزشی عنوان کرد. قرار دادن پوشش بیمه ای 
دارنـــده کارت تا ســـقف یـــک میلیون تومان، تخفیف 50 درصـــدی از تورهای 
تهران گـــردی، قابلیـــت رزرو بلیـــت هواپیما، اتوبوس و قطـــار و پرداخت وام 10 
میلیون تومانی با سود 16 درصد  از دیگر مزایایی دارندگان این کارت بیان شد. 
وقتی از موســـویان، رئیس مرکز رســـانه های دیجیتال وزارت ارشاد، درباره زمان 
تحویل فرهنگ کارت پرسیده شد، او جواب داد: »کارت های متقاضیان پس از 
ثبت نام ظرف دو هفته به آنها تحویل خواهد شد.« دو هفته عنوان شده توسط 
یافت این کارت ها تا امروز طول  موسویان برای بسیاری از ثبت نام کنندگان در

کشیده است. کارت هایی که 
حتی وقتی به دست صاحبان شان رسیدند 

بـــه دلیل عدم همراهی شـــرکت های طرف قرارداد، 
چندان کاربری ای نداشتند. 

   4۷ هزارتومان حداقل باید 9 برابر شود
یع نشده، صالحی  با گذشـــت هشـــت سال از خاطرات فرهنگ کارت های توز
دوباره به سراغ این طرح آمده است. طرحی که از جزئیاتش تنها نام فرهنگ کارت 
مشخص است. نامی که برای مردم خاطره ای از یک طرح اجرا نشده دارد. با 
این فرض که وزارت فرهنگ و ارشاد در دولت دوازدهم بخواهد فرهنگ کارت را 
به همان شیوه سال 95 به دست مردم برساند برحسب تورم باید مبلغ 47 هزار 
تومان سال 95 را حداقل به مبلغ 434 هزار تومان برساند. عددی که در نسبت 
گر این فرض را در نظر بگیریم  با بن کتاب امسال 154 هزار تومان بیشتر است. ا
که طرح فرهنگ کارت به تصویب برسد و یک دانشجو بخواهد براساس مبلغ 
434 هزارتومان فرهنگ کارت خرید کند، با توجه  به قیمت حدودا 800 تومانی 
هر صفحه کتاب در سال 1403 )براساس آمار خانه کتاب و ادبیات ایران(، با 
رقم 434 هزارتومان تنها می تواند یک کتاب 543 صفحه ای بخرد. با تمام این 
تفاســـیر باید دید فرهنگ کارت که به عنوان بخشـــی از برنامه های سیدعباس 
صالحی مطرح شده است، با درنظرگرفتن تورم چقدر می تواند مردم را برای یارانه 

داشتن در بخش فرهنگ امیدوار کند و بعد از سال ها به دست شان برسد. 

»فرهنگ کارت« از دولت محمود احمدی نژاد شروع شد و هنوز به نتیجه نرسیده است 

وعده 14 ساله  

نگاهی کوتاه به 6 کتاب تقریظی رهبر انقلاب در هفته دفاع مقدس

کتاب ها حرف می زنند

می خواهم شبیه فرزانه باشم 

در ابتـــدای متـــن لازم اســـت بگویم مرحوم فرزانه پزشـــکی، تنها معلم من 
بـــود و من از ســـر جســـارت در ادامه  متـــن او را »فرزانـــه« خطاب می کنم؛ 
که او تنها فرزانه ای بود که ویژگی های اســـمش را به دوش می کشـــید.  چرا
فرزانه خردمند، دانا، عاقل و هوشـــمند بود، البته اینها تنها چند صفت 

از صفت های خوب او شمرده می شوند. 
گرد و معلم بود. تا قبل از  اولین مواجهه ام با فرزانه پزشـــکی، در قالب شـــا
یم خوشـــحال می شد و  کلاس، هرکســـی که می فهمید با فرزانه کلاس دار
از ته دل می گفت: »خوش به حال تون.« در پاسخ چرایی رفتارش هم ما 
را بدون هیچ پیش فرضی حواله می داد به زمانی که سر کلاسش حاضر 
شویم. این رفتارها باعث شده بود تا برایمان فرزانه ناشناخته ترین موجود 
شناخته شود. زنی که با گذشت دو سال از فوتش، هنوز آدم ها برای گفتن 
از او حرف دارند. اولین جلسه  کلاس برگزار شد و آخر کلاس هیچ پاسخی 
برای ســـوالاتم نداشـــتم جز اینکه هر هفته منتظر سه شنبه هایی بودم که 
فرزانه پزشکی وارد کلاس بشود و به بهانه  کلاس آمادگی دفاعی برایمان 
از هـــر چیـــزی صحبت کند. بعدها متوجه شـــدم که به خاطر بهانه های 
، نام کلاس آمادگی دفاعی تنها  آموزش و پرورش منطقه و مخالفت آنها با او

پوششـــی بود تا فرزانه با ما دخترها کلاس داشـــته باشد. با فرزانه پزشکی، 
کلاس های درس سال دهم به متفاوت ترین شکل ممکن گذشت. در طول 
ی  سال شگفتی هایی که فرزانه خلق می کرد تمامی نداشت. او چند بار
با پســـر کوچکش ســـرکلاس ها حاضر شد و حتی با فرزند نوزادش به سفر 
اربعین رفت. عایدی یک سال درس با این معلم باعث شد تا شبیه فرزانه 
ی کرد تا گوش هایمان  شدن برایمان هدف شود. همین موضوع با ما کار
، چشم هایمان را باز و برای هرچیزی نگاهی متفاوت داشته باشیم.  را تیز
با تمام شـــدن پایه  دهم، کلاس های فرزانه هیچ عایدی ای نداشـــت جز 
اینکه فهمیدیم هیچ نمی دانیم. نتیجه  یک سال کلاس درس شد تشنگی 
ما دانش آموزان برای بیشتر فهمیدن و بیشتر شبیه فرزانه شدن. امیدمان 
ی که  به سال یازدهم و رفتن به جنوب بود. امیدوار بودیم که در 4، 5 روز
یســـت می کنیم، راز فرزانه بودن را متوجه شـــویم. اما جنوب هرچه  با او ز
برایمان نداشت، بهمان ثابت کرد که فرزانه یکی است. او نه تنها معلمی 
ی زانو هایش  گردانش را داشـــت که خیلی وقت های رو بود که هوای شـــا
می نشســـت و هم قد با ما صحبت می کرد. گاهی وقت ها دســـتش را دور 
شـــانه هایمان می انداخـــت و با مـــا رفاقت می کرد. بـــرای فرزانه مهم نبود 
آدم های دور و برش چه شـــکلی هســـتند و چه تفکری دارند. برای فرزانه 
ذات آدم ها مهم بود. وقتی نگاهت می کرد، می ترسیدی که نکند جلوی 
ی اما حتی لو رفتن جلوی آن چشم ها، یکی از  آن چشم های سیاه لو برو

موهبت های آشنایی با او حساب می شد. 
رفتارهای فرزانه کاری کرده بود تا دورتادورش، فارغ از هرگونه تفاوتی همیشه 
پر از آدم باشد. آدم هایی که بعد از مدتی، تلاش می کنند تا فاصله ها را 
کم کنند و از فرزانه بیشتر بدانند. فرزانه شبیه رنگ سفید پالت رنگ ها 
بود؛ کنار هرکسی که قرار می گرفت، از تیرگی اش کم و او را مانند خودش 
ی می کرد  شفاف و زلال می کرد. فرزانه خدای کلمات بود، با کلمات باز
و بهترین هـــا را انتخـــاب می کرد. وقتی با فرزانه صحبت می کردی، آنقدر 
گر مشکلت حل نمی شد،  مطمئن از کلمات استفاده می کرد که حتی ا
باز هم حال دلت از شنیدن صحبت ها و صدای فرزانه خوب بود. فرزانه 
پزشـــکی همان کســـی بود که ثابت کرد رزق تنها پول و مادیات نیســـت؛ 

یک معلم می تواند یکی از بهترین رزق های زندگی ات حساب شود. 
یادی  ی عکس ها و کلیپ های ز با آســـمانی شـــدن فرزانه، به رسم یادگار
یدئوها مربوط به زمانی است که  از او منتشـــر شـــد. یکی از ماندگارترین و
یارت وداع اهل بیت  او در سالن راه آهن نشسته و با چشمی پراشک، از ز
می گوید: »فکر نکنین من خسته شدم و دارم میرم، مجبورم که برم. ولی تا 
وقتی من برمی گردم شما هوای من رو داشته باشین. وقتی از حرم میای 
بیرون، حتما یه چیزی بهت دادن. ولی بعضی وقت ها می فهمی و بعضی 
وقت ها نه.« فوت فرزانه در اوایل پاییز سال 1401، مصداق جملات پایانی 
وداع حســـاب می شـــود. او که چند روز قبلش از اربعین بازگشـــته بود، به 

مشـــهد ســـفر کرد و در راه بازگشـــت، هیچ وقت به تهران نرسید. یاد فرزانه 
ی زمین و  نه تنها با رفتنش فراموش نشد که انگار او تازه جای پایش را رو

میان ما آدم های زمینی محکم کرد. 
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